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  چکیده

نش ازجملهدعا یکی از مفاهیم مهم دینی، و 
ُ
بی انسان موحّد برای رفع نیازها، خرو ک

َ
ها و ج از نقصهای قلبی و قال

ها کمال است. عالمان اسلامی در تحلیل ابعاد مختلف دعا، به مدد آیات و روایات، کوشش یسو بهگیری اوج

های مختلف دعا، تبیین دقیق مفهوم اجابت که در واقع ثمره دعا و اند. در میان جنبهها داشتهسنجیو نکته نموده

طباطبایی، با رهیافتی قرآنی، مفهوم اجابت دعا را بر ر است. علامهعلت غایی آن است، از اهمیت بسیاری برخوردا

ی در شبکه  بستر معارف وحیانی و ذوق فلسفی و عرفانی،
ّ
و در بافتار باور به نظام احسن که محفوف به روابط عل

 علامه، و بر اساس مبانی عقلی و ناسباب می
ِ

قلی، پروردگار باشد، موشکافانه به بحث نشسته است. در رهیافت قرآنی

گونه مانعی از جانب او برای اجابت دعا متصور نیست. در این متعال، ذاتی است همواره مُعطی و مُجیب که هیچ

رساند؟ پاسخ صورت جای این پرسش باقی است که چرا همواره و بدون تخلف دعای داعیان را به اجابت نمی

یازورزی و دعای انسان است که آیا خاستگاهی فطری و طور عمده منوط به بررسی منشأ نتحلیلی این موضوع به

ی استقلال از گرا. علامه با ترسیم دقیق نظام اسباب و در عینتوحیدی دارد، یا منشأی توهّمی و اسباب
ّ
حال نفی کل

 آن، و نیز با تبیین چیستی نیازهای فطری انسان، ثمره دعا با خاستگاه نخست را اجابت قطعی، و دستاورد دومی را

  اجابتی ممکن و محتمل، و نه ضروری و قطعی، دانسته است. 

  اجابت دعا، قرآن، علامه طباطبایی.واژگان کلیدي: 
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  . طرح مسأله۱

هندسه دعا در معارف اسلامی، مبتنی بر نیازمندی بیکران انسان به رابطه با خداوند است. در این سپهر 

و بیابد، و در این نیازش به خدا رجوع کند، حقیقت  معرفتی، هرچقدر انسان خویشتن را نیازمندتر بداند

نماید. در نتیجه، اساس دعا نیاز است و نیاز، همواره رافع نیاز او شکوفایی بیشتری پیدا می انسانی

طور تکوینی در قالب دعا خواهد. به بیان دیگر، رافع نیاز بندگان، رابطه با خداست، و این رابطه بهمی

این میان، اگر آدمی نیازمندی خود را درک نکرد و به حبل المتین دعا نیاویخت، تعریف شده است. در 

م(فرقان:
ُ

ک
ُ

وْلا دُعاؤ
َ
ي ل مْ رَبِّ

ُ
 ما یَعْبَؤُا بِک

ْ
ل

ُ
  ). ۷۷قدر و وزنی در پیشگاه پروردگار نخواهد داشت: ق

ند در میان ابعاد و جوانب مختلف مسأله دعا، موضوع اجابت نقشی غایی و محوری دارد. خداو 

های فطری صاحب اسم المجیب است و این گویای پاسخ لاینقطع و تکوینی او به درخواست

رْض(الرحمن:آفریده
َ ْ
ماواتِ وَ الأ هُ مَنْ فِي السَّ

ُ
تُمُوهُ(ابراهیم:۲۹هاست؛ یَسْئَل

ْ
ل
َ
 ما سَأ

ّ
ِ

ل
ُ

مْ مِنْ ک
ُ

). ۳۴)؛ وَ آتاک

یقی از غیرحقیقی و نیز در شناخت رافع اما درباره انسان، موضوع متفاوت است. او در تشخیص نیاز حق

نیاز حقیقی از غیر آن، در معرض خطای شناختی و تشخیصی است؛ و بدین ترتیب ممکن است به چیزی 

 آن را نمی
ً
 به آن نیازی ندارد و فطرتا

ً
جای دعا به درگاه رافع خواهد، و یا اینکه بهاحساس نیاز کند که اساسا

به هزارتوی شبکه اسباب و وسائط، که از خود استقلالی ندارند پناه برده و حقیقی نیاز و دل سپردن به او، 

جنبان اسباب است، عرض نیاز به درگاه اسباب ببرد، و از خدایی که در این نزدیکی است و خود سلسله

  غافل و دور گردد، و با این همه، منتظر اجابت دعا بماند!

خواهد گرفت، جوانبی از مسأله اجابت دعا در  آنچه در پژوهش حاضر مورد بررسی و تحلیل قرار

جانبه صاحب المیزان در بیان مفهوم بنیادین دعا و همه ورزیمنظومه فکری علامه طباطبایی است. دقت

دست داده است. در ادامه بحث، به تبیین حکیمانه آن، تصویری منطقی و معقول از این مقوله قرآنی به

ای از آرای علامه درباره نظام اسباب و هیم پرداخت؛ سپس چکیدهچیستی، اهمیت و جایگاه دعا خوا

ی بین پدیده
ّ
نشینیم و آنگاه رهیافت قرآنی ایشان در تبیین مفهوم اجابت دعای ها را به بحث میروابط عل

  بندگان و سازوکار اجابت دعا را مورد واکاوی و تحلیل قرار خواهیم داد.

  

 . چیستی، اهمیت و جایگاه دعا۲

فارس، ماده دعو) و حقیقت دعا جز به لحاظ واژگانی خواندن و کسی را صدازدن است(ابن دعا

روآوردن به خداوند و درخواست از رحمت بیکران او نیست. اهمیت و جایگاه دعا تا بدانجاست که 



  191       » رهیافت قرآنی علامه طباطبایی در تبیین مفهوم اجابت دعا« 

 حسن سجادي پور، محمدجواد دکامی، اکبر عروتی موفق، محمدعلی ایزدي

 ما یَعْ نهد و برای او وزنی قائل نمیای که در بند دعا نیست، وقعی نمیخداوند به بنده
ْ

ل
ُ
ي شود: ق مْ رَبِّ

ُ
بَؤُا بِک

م(فرقان:
ُ

ک
ُ

وْلا دُعاؤ
َ
). ۶۰کشاند(غافر:) و کسی را که مستکبرانه از دعا روگرداند، سرانجام به دوزخ می۷۷ل

بیت(ع) از دعا با تعابیری لطیف و پُرمغز یاد شده است: سلاح مؤمن، ستون دین، نور در روایات اهل

؛ مصباح المتهجد، ۴۶۸، ص۲مؤمن و ...(کلینی، جها و زمین، مغز عبادت، کهف اجابت، سپر آسمان

های توان از واژهدعا و دریافت مفهوم گسترده آن در قرآن و سنّت، می ). برای فهم جامع۲، ص۱ج

) نیز به عنوان ۲۲۹، ص۴ک: کلینی، جهمنشین دعا همچون ذکر، مسألت، استعاذه، تبتّل و تضرّع و ... (ن

ظرگاه صاحب المیزان، دعا آن است که از قلب برخیزد و زبان فطرت که مکمّل معنایی دعا سود برد. از ن

دروغی در کارش نیست آن را طلب کند، نه اینکه تنها با زبان سر باشد که به هر طرف(به دروغ و راست و 

). البته شمول این تعریف، دعای ۴۵، ص۲چرخد(طباطبایی، جشوخی و جدی و حقیقت و مجاز) می

گیرد. در برخی آیات قرآن از درخواست بدون زبان، و دعای بدون مقال یاد شده رمیتکوینی را نیز درب

تُمُوهُ(ابراهیم:
ْ
ل
َ
 ما سَأ

ِّ
ل

ُ
مْ مِنْ ک

ُ
از  ) و از هرچیزی که به سبب نیازتان به آن۳۴است؛ نظیر این دو آیه: وَ آتاک

 
َ ْ
ماواتِ وَ الأ هُ مَنْ فِي السَّ

ُ
ها و زمین ) هر که در آسمان۲۹(الرحمن:رْضاو خواستید به شما عطا کرد. و یَسْئَل

  کند.می است از او درخواست حاجت

  

  . نظام اسباب و مکانت دعا۳

برای فهم جایگاه و کارکرد دعا در نظام احسن الهی، شناخت زیرنظام اسباب و مسبّبات از اهمیتی 

گون و تغییرناپذیر قرار ایی شبکهبرخوردار است. در اندیشه علامه، خداوند میان همه موجودات پیونده ویژه

داده است. به تعبیری دیگر، برای هر حادثی مادی که در هستی خود به خداوند استناد و نسبت دارد، 

رسد. آیاتی از قرآن گویای مجرایی مادی و طبیعی وجود دارد که فیض الهی از آن طریق به آن موجود می

 
َّ

يْاین مطلب است، مانند آیه: وَ مَنْ یَتَوَک
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
هُ لِک

َّ
 الل

َ
 جَعَل

ْ
د

َ
مْرِهِ ق

َ
هَ بالِغُ أ

َّ
 الل

َّ
هُوَ حَسْبُهُ، إِن

َ
هِ ف

َّ
ی الل

َ
 عَل

ْ
ءٍ ل

(طلاق:
ً
را

ْ
د

َ
اش را به هر ) کسی که بر خدا توکل کند، خدا برایش کافی است، و خدا فرمان و خواسته۳ق

 برای هر چیزی اندازهکس که بخواهد می
ً
  ).۱۱۹، ص۱(طباطبایی، ج است ای قرار دادهرساند؛ یقینا

کند که خداوند مقهور نظام اسباب و وسائط نیست و تمامی پیوندهای با این وجود، علامه تصریح می

). این پیوندهای ۱۲۱سببی بین موجودات مانند خود موجودات، مِلک خدای تعالی است(همان، ص

نکه در اموری همچون سردشدن آتش بر ای در نظام سببی نیز مطیع و منقاد پروردگار هستند؛ چناشبکه

ابراهیم(ع) و اژدهاشدن عصای موسی(ع) پیداست، سببیت بخشیدن به اسباب در کف اراده و خواست 
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تر آن بود وقتی خداوند از اوست. به جهت همین سلطه و قاهریت است که برخی حکما گفته اند لطیف

  داد: هرآنچه تو بخواهی!اسخ میپرسید، او پموسی(ع) درباره چیستی آنچه در دست اوست 

شود، ولی با استناد به مشیت مطلقه روی علیت را منکر نمیترتیب علامه در عین حال که به هیچ بدین

گاه میالهی، ما را از زمامداری مطلق خداوند نسبت به زنجیره علت دهد که در سازد و هشدارمان میها آ

ان و در آن سوی شبکه علل ناقصه، تنها خداوند است که علت پسِ پرده و در ورای هر رابطه آشکار و نه

هرجا و به هرنحو که بخواهد به حرکتش  به«تامّه و حقیقی است و زمام همه علل به دست اوست؛ چنانکه: 

آورد. در نتیجه، میان موجودات، علیت حقیقی و واقعی هست، اما نه به آن نحوی که از ظواهر درمی

 همه -یابیم در می موجودات و بحسب عادت
ً
، بلکه به نحوی دیگر است -جا سرکه صفرابُر باشد که مثلا

گاه است بینیم فرضیات علمی ). دلیل روشن این معنا آن است که می۱۲۱همان، ص»(که تنها خدا بدان آ

  موجود، از تعلیل همه جوانب حوادث هستی ناتوان هستند.  

ها نایل آید، این را وجدان کرده و ز علت حقیقی پدیدهبه باور علامه هرگاه آدمی به درکی راقی ا

کند. مستند قرآنی این ادعا روی از زنجیره علل و اسباب تخطی نمیخواهد یافت که نظام هستی به هیچ

يْ
َ

 مِنْ ش
ْ

هُ إِ آیات قدر است که به صراحت گویای این حقیقت است: وَ إِن
ُ
ل زائِنُهُ وَ ما نُنَزِّ

َ
نا خ

َ
 عِنْد

َّ
رٍ ءٍ إِلا

َ
د

َ
 بِق

َّ
لا

ومٍ(حجر:
ُ
هایش نزد ماست و آن را جز به اندازه معین نازل ) و هیچ چیزی نیست مگر آنکه خزانه۲۱مَعْل

يْکنیمنمی
َ

 ش
َّ

ل
ُ
ا ک رٍ(قمر:؛ إِنَّ

َ
د

َ
ناهُ بِق

ْ
ق

َ
ل

َ
ي۴۹ْءٍ خ

َ
 ش

َّ
ل

ُ
قَ ک

َ
ل

َ
رَهُ ) ما هر چیزی را به اندازه آفریدیم؛ وَ خ

َّ
د

َ
ق

َ
ءٍ، ف

(فرقان:
ً
دِیرا

ْ
قَ ای درست و دقیق) و هر چیزی را آفریده و آن را به اندازه قرار داده، اندازه۲تَق

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
؛ ال

هَدی
َ
رَ ف

َّ
د

َ
ذِي ق

َّ
ی وَ ال سَوَّ

َ
) آنکه آفرید، پس درست و نیکو گردانید و آنکه اندازه قرار داد و ۳-۲(اعلی:ف

ساحت و مرحله ز ساحت اطلاق بههدایت کرد. به باور علامه این آیات گویای آن است که هر چیزی ا

ص نازل مي
ّ

سازد(همان، گیری خود، آنها را نازل ميشود، و این خداست که با تقدیر و اندازهتعیّن و تشخ

  ). ۱۲۲ص

های قرآنی و روایی گردیم و آن اینکه با وجود گزارهاکنون به پرسشی که در آغاز بحث طرح شد برمی

سْتَجِبْ مبنی بر ترغیب بندگان به دعا و و 
َ
مُ ادْعُونِي أ

ُ
ک  رَبُّ

َ
ال

َ
عده اجابت به آنان، همچون آیه ق

مْ(غافر:
ُ
ک

َ
رسد؟ برای پاسخ به این سؤال لازم )، چرا همواره و بدون تخلف، دعای داعیان به اجابت نمی۶۰ل

  است به تحلیل خاستگاه دعا و رویکرد انسان داعی بپردازیم.  
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  . خاستگاه دعا و رویکرد داعیان۴

آید، کسی جز دست میترین رکن دعا، انقطاع از غیر خداست، و چنانکه از طریق عقل و نقل بهممه

تردید امید هر مؤمنی را که تواند رافع نیاز آدمی باشد. در حدیثی قدسی آمده است: بیخداوند توانا نمی

خوانیم: هر ی می). نیز در حدیث قدسی دیگر۹۵، ص۹۴کنم(مجلسی، ججز به من امید بندد، ناامید می

  گاه کسی به جای تکیه به من، به مخلوقی روآورد، اسباب و علل آسمانی و زمینی را بر او مسدود سازم، 

آنگاه اگر بخواندم، اجابتش نخواهم کرد و اگر کسی به جای روی آوردن به دیگران، به من تکیه کند، 

اگر دعایم کند، اجابتش  اش دهند. چنین کسیکنم که آسمان و زمین روزیخود ضمانت می

ی، صکنم(ابنمی
ّ
  ). ۱۳۶فهد حل

اش از وجود پیوندهای با وجود توجه علامه به سهم نظام اسباب در انجام امور عالم و بیانات موشکافانه

ی در این نظام، گرفتار توهّم
ّ
استقلال این شبکه و اجزای آن نشده، و همواره زمام امور را در دست اراده  عل

لهی دانسته و از اینکه سنّت اداره و تدبیر امور از مجرای علل و اسباب، ما را از مسبّب الاسباب و قدرت ا

دارد. به باور صاحب المیزان، اسباب وجودی، سببیت را از خود ندارند و مستقل در غافل سازد، برحذر می

قُ وَ باره فرمودهباشد که در اینتأثیر نیستند، و مؤثر حقیقی جز خدای قاهر نمی
ْ
ل

َ
خ

ْ
هُ ال

َ
لا ل

َ
: أ

مْرُ(اعراف:
َ ْ
رْضِ(بقره:۵۴الأ

َ ْ
ماواتِ وَ الأ  السَّ

ُ
ك

ْ
هُ مُل

َ
هِ(نساء: ۱۰۷)؛ ل

َّ
 مِنْ عِنْدِ الل

ٌّ
ل

ُ
 ک

ْ
ل

ُ
) و آیات دیگر ۷۸)؛ ق

که همه دلالت دارند بر اینکه هر چیزی مملوك محض خداست و کسی در ملك عالم شریك خدا نیست. 

فی که بخواهد و اراده کند در ملک خویش انجام دهد و کسی نیست که در تواند هر گونه تصر خدا مي

دهد. هر که بخواهد اجازه تصرف ميچیزی از عالم تصرف نماید مگر بعد از اجازه پروردگار؛ و البته او به

با این وجود همان شخص نیز مستقل در تصرف نیست، بلکه تنها در حیطه معیّنی اجازه دارد؛ چنانکه 

نْ تَشاءُ(آلفرممی  مِمَّ
َ

ك
ْ
مُل

ْ
 مَنْ تَشاءُ، وَ تَنْزِعُ ال

َ
ك

ْ
مُل

ْ
كِ، تُؤْتِي ال

ْ
مُل

ْ
 ال

َ
هُمَّ مالِك

َّ
 الل

ِ
ل

ُ
)(طباطبایی، ۲۶عمران:اید: ق

  ).۱۲۳، ص۱ج

ترسیم چنین تصویری از نظام اسباب در اندیشه قرآنی علامه طباطبایی، گویای آن است که هرچند 

 پذیرفته نیست، و اگر بندهاسباب صورت میظهور اراده الهی تنها از مسیر 
ً
ای به گیرد و تخلف از آنها عقلا

شود، لیکن درگاه خداوند روآورد و اظهار نیاز نماید، خداوند از راه اسباب و علل ظاهری، رافع نیاز او می

رفته و تنها به از این سو، لازم است بندگان نیز به گاه دعا و اظهارنیاز، از حصار تنگ نظر به اسباب فراتر 

  فاعلیت الهی چشم داشته باشند.

 ۱۸۶سازد. علامه در ذیل آیه آشکارتر می» اجابت دعا«اهمیت این موضوع خود را در تحلیل مسأله 

سوره بقره، پس از بیان مفهوم دعا و اهمیت و جایگاه آن، به اجمال درباره چیستی و چگونگی اجابت دعا 
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گوید: دعای فطری(قلبی) و وع، از دوگونه دعا و اظهارنیاز سخن میکند و در واکاوی این موضبحث می

  دعای توهّمی(زبانی) که هر یک خاستگاه و حکمی دارد.

  

  های دعا. اجابت و گونه۵

به معنای شکافتن و نفوذ کردن و اثرگذاری است، که گاه در معنایی » جوب«واژه اجابت از ماده 

رود و گاه در مفهومی معنوی، همچون کار میسوراخ کرد، به یعنی سنگ را» جاب الصخره«مادی مانند 

ای عملی است که در طرف مقابل اثر گذارد و در دلش که معنای آن، پاسخ سخن یا مقابله» جواب«کلمه 

البیان واژگان اجابت و استجابت به اصفهانی، ماده جوب). گفتنی است در تفسیر مجمعنفوذ کند(راغب

  ).۴۹۹، ص۲ست(طبرسی، جیک معنا گرفته شده ا

اجابت، فعل خداوند است و محتوای دعا خواسته مشروعی است که با ظهور این فعل الهی به ثمر 

). خداوند منّان همواره در متن هستی با اسمای خود از جمله اسم ۴۰۱، ص۹آملی، جنشیند(جوادیمی

د است. هر» المُجیب«
ّ

ی است و اجابت او لاینقطع در حال تجد
ّ
موجودی، هرچند قوی، برای در تجل

 و علا-اجابت شرط و مانع دارد، جز خداوند متعال که فاعلیت او متوقف به هیچ شرطی نیست. او 
ّ

 -جل

یّه« ی البَرِ
َ
 عَل

ِ
ضل

َ
است و در وجودش بخل و کاستی راه ندارد که گاه اجابت کند و گاه نه، بلکه » دائمُ الف

یابد؛ وگرنه اجابت پروردگار یابد یا نمیرتبه اجابت الهی بار میاین انسان است که نزول و صعود دارد و به م

همواره به راه است و بسته به عمق و ژرفای دعای بندگان و چگونگی اظهارنیاز آنان به بارگاه الهی، اجابت 

  نیز متفاوت خواهد بود.

مچون: وَ إِذا قرآن در برخی آیات از اجابت دعای بندگان از سوی خداوند یاد کرده است؛ آیاتی ه

یَسْتَجیبُوا لي(بقره:
ْ
ل
َ
 إِذا دَعانِ ف

ِ
اع

َّ
جیبُ دَعْوَةَ الد

ُ
ریبٌ أ

َ
إِنِّي ق

َ
ي ف  عِبادي عَنِّ

َ
ك

َ
ل
َ
مُ ادْعُوني۱۸۶سَأ

ُ
ک  رَبُّ

َ
 )؛ وَ قال

م(غافر:
ُ
ک

َ
سْتَجِبْ ل

َ
هُم)۶۰أ هُمْ رَبُّ

َ
اسْتَجابَ ل

َ
بیین سوره بقره، در ت۱۸۶). در این میان، آیه ۱۹۵عمران:(آل؛ ف

تر و دارای تفصیل بیشتری است. هرچند مفسران درباره چگونگی و چند زوایای مختلف مسأله دعا برجسته

های متفاوتی داشته و آیه مزبور سنجیاند، اما علامه طباطبایی نکتهو چونِ اجابت دعا در این آیه سخن گفته

ین معنا برای دعا دانسته است(طباطبایی، ترین و زیباتر را در افاده مضمون، دارای بهترین اسلوب و لطیف

 إِذا دَعانِ «). ایشان با عنایت خاص به فراز ۴۱، ص۲ج
ِ

اع
َّ

جیبُ دَعْوَةَ الد
ُ
در این آیه، به تحلیل شرایط » أ

  اجابت دعا پرداخته و دعا را بر دو گونه فطری و توهمی دانسته است. 
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ما۱-۵
ُ
  . نیاز و نیازن

جیبُ دَعْوَةَ «چنانکه عبارت 
ُ
  أ

ِ
اع

َّ
در آیه مورد بحث گویاست، برای تحقق اجابت پروردگار، دعا » الد

باید محقق گردد و از ژرفای جان آدمی، نیاز و خواست بجوشد، و پیداست اگر خواستی نباشد، اجابتی هم 

شود که این عبارت قرآنی در دو سطح قابل تحلیل و در کار نخواهد بود. از بیانات علامه استفاده می

  است:بررسی 

دعا باید حقیقی بوده و منشأ و خاستگاه آن، فطرت و قلب باشد و نه زبان. یعنی پیش از حرکت  الف)

زبان، قلب به جوشش و طلب آید؛ چنانکه در روایات متعددی، رویکرد فطری و توجه قلبی در دعا، شرط 

  ). ۴۷۳، ص۱اجابت آن شمرده شده است(ن.ک: کلینی، ج

تری ه این سطح از معنا(همراهی زبان و قلب در دعا) نبوده، لایه عمیقفطری بودن دعا محدود ب ب)

نیز دارد؛ و آن اینکه هرگاه دعا از سر نیاز حقیقی و نه نیازنُمایی اظهار شود، اجابت خواهد شد. از همین 

مْ مِنْ وَ آتا«فرماید. آیه روست که خداوند همه نیازهای تکوینی آدمی را هرچند به زبان نیاورد، اجابت می
ُ
ک

تُمُوهُ 
ْ
ل
َ
 ما سَأ

ِّ
ل

ُ
اند هایی که به زبان درخواست نکردهها در نعمت) گویای این است که انسان۳۴ابراهیم:»(ک

 داعی و سائل هستند و این دعا و مسألت آنها به زبان ولی ذات خود را محتاج آن دیده
ً
اند، حقیقتا

خواهد؛ این خواست و روحی ما، بقای ما را می فطرت(زبان استعداد) بوده است؛ مانند اینکه بدن و نظام

رْضِ 
َ ْ
ماواتِ وَ الأ هُ مَنْ فِي السَّ

ُ
دعای باطنی، تا آنجا که مانع دیگری در میان نباشد، روا شده است. آیه یَسْئَل

نٍ(الرحمن:
ْ
أ

َ
 یَوْمٍ هُوَ فِي ش

َّ
ل

ُ
ن ). بدی۴۶کند(طباطبایی، ص) نیز این معنا را به نحو گویاتری بیان می۲۹ک

ترتیب در اینجا با دوگانه نیاز و نیازنُما روبرو هستیم. در بسیاری موارد، اصل نیاز داعی، ریشه در حقیقت 

 نیاز او نیست ولی او آن را نیاز خود می
ً
گونه موارد امر بر دعا کننده مشتبه شده پندارد؛ در اینندارد و اساسا

کند، ت، و از روی جهل همان را درخواست میاش نشدنی اسو او مثل کسی است که خبر ندارد خواسته

کرد؛ مثلا اگر خواست، درخواست نمیداند، و اگر بداند، هرگز آنچه را میکه حقیقت امر را نمی یا کسی

کرد؛ حال که از سر جهل به دانست بهبودی فرزندش چه خطرهایی برای او در پی دارد هرگز دعا نمیمی

شود ). حقیقت دعا وقتی محقق می۴۶و  ۴۵همان، ص»(نخواهد شدحقیقت موضوع دعا کرده، مستجاب 

گر مایه هلاکت خود را که نیایش کننده مصلحت حقیقی خود را طلب کند. دعایی که در آن نیایش

کند. دعا وقتی بخواهد، ظاهری است نه حقیقی؛ مانند کسی که در حال غضب از خدا طلب مرگ می

 آن را طلب کند و البته انسان جز مصلحت واقعی خود مستجاب است که حقیقی باشد؛ یعنی ا
ً
نسان واقعا

 فرزندی که از خدا طلبد از این رو اگر به او بگویند که خواستهچیزی نمی
ً
ات به صلاح تو نیست و مثلا

خواهی مایه عذاب تو می کشاند یا ثروتی که میشود و تو را نیز با خود به جهنم میکنی کافر میطلب می
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طلبد که به سودش ای نخواهد داشت. کسی که با تضرع و زاری چیزی را میرگز چنین خواستهشود، ه

 اشک می
ً
، زیرا بر فرض روشن شدن باطن آن خواسته، هرگز اشک نمینیست، ظاهرا

ً
ریزد و ریزد نه باطنا

ناله غذای  اطلاع است و با اشک وخواهد؛ مانند کودکی که از بیماری مزمن خود بیگاه آن را نمیهیچ

گاه میبار میزیان خواست و بود، هیچ گاه آن را نمیخواهد و اگر خردمند بود و از باطن خواسته خود آ

ریخت. از این رو شایسته است انسان در دعا چیزی را به خدا پیشنهاد ندهد و تعیین برای آن اشک نمی

خداوند درخواست کنید مقصود تکلیف نکند؛ و اگر در برخی روایات آمده که هرچه لازم است از 

یْئًا وَهُوَ خواسته همراه با عنوان خیر است، زیرا چه بسا خواسته
َ

رَهُوا ش
ْ
 تَک

ْ
ن

َ
ای که به صلاح نباشد: وَعَسَی أ

(بقره:
َ

مُون
َ
 تَعْل

َ
نْتُمْ لا

َ
مُ وَأ

َ
هُ یَعْل

َّ
مْ وَالل

ُ
ک

َ
رٌّ ل

َ
یْئًا وَهُوَ ش

َ
وا ش  تُحِبُّ

ْ
ن

َ
مْ وَعَسَی أ

ُ
ک

َ
یْرٌ ل

َ
، ۹آملی، ج؛ (جوادی)۲۱۶خ

). و اینکه در روایات توصیه شده حتی نمک غذایتان را از خدا بخواهید، برای بیان روح عبودیت و ۴۰۹ص

بندگی است و با پیشنهاد دادن به خدا و اصرار بر خواسته خود که خلاف ادب دعاست فرق دارد. بر همین 

برخاسته از تأدب و تعبد است و هرگز گله  اساس اولیای خاص الهی که تسلیم محض خدایند، دعاهایشان

  کنند و مقصود مهم آنها از دعا و عبادت، با خدا سخن گفتن است.و شکایت نمی

ترتیب، دعا و درخواست فطری از خداوند هرگز بدون اجابت نخواهد بود. درباره پیامبران و بدین

رو دعای آنها مل تطابق دارد و از اینمعصومان(ع) گفتنی است که زبان آنها با زبان فطرتشان به طور کا

 به اجابت می
ً
رسد، اما حتی یک مؤمن نیز ممکن است به زبان چیزی بخواهد که زبان فطرتش بدان قطعا

تعالی است محقق شده، ولی خواسته و دعای او، نیاز با حق» رابطه«گویا نیست. در اینجا اصل دعا که 

اجابت، زبان قال نیست، بلکه ملاک اجابت آن چیزی  حقیقی و منطبق بر مصلحتش نیست. پس ملاک

کند. یعنی خواست زبانی باید با طلب وجودی او و نیاز است که وجود و جان داعی آن را طلب می

اش تطابق داشته باشد. درصورتی که این همسانی نباشد، یعنی تقاضای حقیقی داعی چیزی باشد و حقیقی

شود اجابت ط چیز دیگری تقاضا کند، آنچه به زبان وی جاری میزبان سر او به جهت وهم و شناخت غل

  نمی شود، زیرا این خواست مطابق با وهم و کذب بوده و نیاز واقعی نیست.

  

  . از تعلق تا انقطاع ۲-۵

گفته گویای آن است که آدمی نباید به زبان از خداوند درخواست کند، در آیه پیش» إِذا دَعانِ «کریمه 

اش مؤثرند. مراد از اسباب، امیدش به اسباب و یا امور وهمی باشد که به خیال او در زندگیو در دل، همه 

اند؛ مانند ثروت، اعم است از اسبابی که خداوند در نظام تکوین ایجاد کرده و اسبابی که توهّمی و اعتباری
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ساز بدوزد و بدون بریاست و حسب و نسب. داعی باید نگاه از این اسباب برگیرد و چشم به آن ذات سب

رساند، کسی است که انتظار اجابت بنشیند. آن خدایی که دعا را به هدف اجابت میاین رویکرد نباید به 

ک: دهد، خدای مُجیب نیست(نشریکی ندارد و خدایی که کارها را با شراکت اسباب انجام می

های خطر، و دل بریدن آنها از هزدگان در بزنگا). روایت قرآن از بیداری غفلت۴۶، ص۲طباطبایی، ج

عُونَهُ دستاویز وهم
ْ

بَحْرِ تَد
ْ
بَرِّ وَ ال

ْ
ماتِ ال

ُ
ل

ُ
مْ مِنْ ظ

ُ
یک  مَنْ یُنَجِّ

ْ
ل

ُ
آلود اسباب، تأیید دیگری بر این معناست: ق

 
ُ
یک هُ یُنَجِّ

َّ
 الل

ِ
ل

ُ
ینَ ق اکِرِ

َّ
ونَنَّ مِنَ الش

ُ
نَک

َ
نْجانا مِنْ هذِهِ ل

َ
ئِنْ أ

َ
 ل

ً
یَة

ْ
ف

ُ
 وَ خ

ً
عا رُّ

َ
نْتُمْ تَض

َ
مَّ أ

ُ
رْبٍ ث

َ
 ک

ِّ
ل

ُ
مْ مِنْها وَ مِنْ ک

(انعام:
َ

ون
ُ
رکِ

ْ
دهد؟ در حالی که های خشکی و دریا نجات می)؛ بگو چه کسی شما را از تاریکی۶۴-۶۳تُش

ها گویید اگر ما را از این تنگناها و مهلکهطلبید؛ و میاو را برای نجات خود با زاری و در خفا به کمك می

ها و از هر اندوهی نجات گزاران خواهیم بود. بگو خدا شما را از آن سختیردید از سپاسنجات دهد، بی ت

  گرایید.ورزید و به ناسپاسی میدهد، باز شما به او شرك میمی

داند و این آیات گویای آن است که انسان همواره در مقام قلب و فطرت، خداوند را رافع نیاز می

بندد و آنها را زدگی، دل به اسباب میاما به گاه استغراق در نعمت و رفاه برد،عرض نیاز به درگاه او می

آلاید. انسان تا وقتی روی از پرستش اسباب اش را به شرک میگیرد و خویشتن خداییشریک خدا می

ها نرهد، و به مؤثر حقیقی نگراید و کلید اجابت را در کف قدرت او برنتابد، و از نگاه استقلالی به سبب

نشیند. باری، هرچند اجابت از طریق اسباب و وسایل صورت گیرد، نبیند، دعایش به هدف اجابت نمی

 بِهِمُ «ولی داعی نباید از اسباب درخواستی داشته باشد. باید فقط از خدا بخواهد. جمله 
ْ

عَت
َّ

ط
َ
وَ تَق

سْباب
َ ْ
برد که سببیت اسباب اصالتی میانسان پی) تعبیری از روز قیامت است که در آن روز ۱۶۶بقره:»(الأ

نداشته است. بنابراین هرگاه برای داعی انقطاع حاصل شد، اجابت دعای او قطعی است، ولی اگر انقطاع 

  نبود و توجه به اسباب در میان بود، اجابت منتفی است و یا حداکثر، امکان(و نه ضروت) تحقق دارد. 

رَّ کندن از اسبدر قرآن کریم از انقطاع که همان دل
َ

ط
ْ

مُض
ْ
نْ یُجِیبُ ال مَّ

َ
اب است، به اضطرار تعبیر شده: أ

وء(نمل:  السُّ
ُ

شِف
ْ
إِذا «). این آیه که به آیه اضطرار معروف است، به منزله شرح جمله ۶۲إِذا دَعاهُ وَ یَک

 خدا را بخواند، مانند غریقی که تکیه» دَعانِ 
ً
یقین ، بهگاهی جز خدا ندارداست؛ یعنی اگر کسی حقیقتا

دعایش مستجاب است. از دیدگاه برخی مفسران، این آیه در مقام استدلال است؛ نه در مقام تقسیم داعیان 

دهد و غیرمضطر را دیگری؛ زیرا هر به مضطر و غیرمضطر، تا پیام آن این باشد که مضطر را خدا جواب می

دهد، ولی غیر جواب میکند که فقط خدا فهمد و تصدیق میدهد. البته مضطر میدو را خدا جواب می

آلود دارد و برای غیر خدا هم سهمی قائل است. انسان موحد فهمد یا فهمی شرکمضطر یا هرگز نمی

 مجرای فیض خدا می
ً
نيداند و میواسطه را صرفا

َ
ق

َ
ل

َ
ذي خ

َّ
عِمُني گوید: ال

ْ
ذي هُوَ یُط

َّ
 وَ ال

ِ
هُوَ یَهْدین

َ
وَ  ف
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ْ

هُوَ یَش
َ
 ف

ُ
ت

ْ
 وَ إِذا مَرِض

ِ
) و اگر نعمتی به او رسید، فقط از خدا  ۸۰-  ۷۸شعرا: فین(یَسْقین

ها به معنای واقعی کلمه مضطر هستند، ولی کسی که به ). همه انسان۴۱۶آملی، صداند(جوادیمی

اضطرار خویش واقف نیست، اعتماد و امیدش به امور دیگر مانند درآمد کسب و کار و اعتبار بانکی است 

خواند نه خدا را؛ اما کسی که اضطرار خود را فهمیده یا در وضع ویژآنها را میو هنگام نیاز در حقیقت 

خواند و فقط از او استعانت میبیند، تنها خدا را میای قرار گرفته که همه درها را به روی خود بسته میه

  ).۴۱۷جوید(همان، ص

ی صفر و صدی نیست بلکه ها و اوهام و پندارها، امرباید دانست حالت انقطاع و کنارنهادن سبب

امری تشکیکی و دارای مراتب بوده و هرمرتبه از آن اجابتی را به همراه دارد؛ یعنی چنین نیست که همواره 

 به اسباب نظر داشته و یا به
ً
طور کامل از آن منقطع شده باشد؛ بلکه مراتب میانی هم شخص داعی یا تماما

نه همه آنها قطع امید نماید و با خلوص بیشتری نیاز خود  وجود دارد که شخص داعی از بخشی از اسباب و

تردید در این میان، صاحبان عصمت(ع)، از بالاترین مرتبه اضطرار و را به درگاه الهی عرضه نماید. بی

  انقطاع برخوردار هستند.

و از ها ها و بیداریعلامه در این مقام، از چرخه غفلت و بیداری آدمی و واسپسِ آن، تکرار غفلت

کند. پیداست همواره گروه اندکی در مقام تذبذب انسان بین رهایی از اسباب و پابندشدن به آن یاد می

اند، و بسیاری دیگر فقط در فشارها و شداید است که با اضطرار تام اقامت دارند و چشم از اسباب برداشته

ان پُرنشیب و فراز را چنین روایت خوانند. علامه طباطبایی این داستالاسباب را میاخلاص خدای مسبب

  کند:می

آورد، و از اسباب قطع امید شد و شرك موهوم و ها روی افتاد و گرفتاريهای موهوم از کار وقتی سبب

فهمد که جز خدا کسی برآورنده حاجت او و وقت آدمی میشفیعان خیالي همه به کناری رفتند، آن

برد، گردد، و همه اسباب را از یاد میاش برمیاره به توحید فطريجوابگوی درخواستش نبوده، بنابراین دوب

آورد، اش را برطرف ساخته، حاجتش را بر میکند و خدا هم گرفتارينواز میو روی دل سوی خدای بنده

شود، آنگاه دوباره رفته خاطرش آسوده و شکمش سیر میپروراند، تا جایی که رفتهو در سایه آسایش می

). همه ۴۷، ص۲گردد(طباطبایی، جپرستی و فراموشی خدا بازمیضعی که داشت یعنی سببهمان و به

خواهند هرچند رویشان به دیگران باشد. آدمی دنبال سبب تامی است که ها رفع نیازشان را از او میانسان

 خطا می
ً
و اجابت  ای دنبال رافع نیاز مطلقکند؛ و چون هردعاکنندهدعایش را اجابت کند، ولی مصداقا

  خواند، هرچند او را اشتباه بگیرد.قطعی است، در واقع خدا را می
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جوییم و بایسته یادآوری است که اگر به استناد برخی دعاهای مأثور، به اهل بیت(ع) توسل می

)، این ۲۷۵، ص۵۳ک: مجلسی، جداریم(ندرخواست خویش برای رفع نیازها را به آن پاکان عرضه می

طرح شده در بالا منافاتی ندارد؛ زیرا توسل به ایشان با اخلاص متنافی نیست، و دعا  موضوع با بیانات

دهد(برای توضیح بیشتر کننده به دستور خداوند متعال آن ذوات مقدسه را در این ادعیه وسیله قرار می

  ).۴۱۳، ص۹آملی، جک: جوادین

نان که دعایشان از سر نیاز حقیقی پس باید دانست دعای دو دسته از داعیان مستجاب نخواهد شد؛ آ

اند؛ در واقع این دو دسته فاقد اظهار نشده است و آنها که دست نیاز به درگاه اسباب و اوهام دراز کرده

 إِذا دَعانِ"، به آن اشاره شده است.
ِ

اع
َّ

جیبُ دَعْوَةَ الد
ُ
  چیزی هستند که در کریمه:" ا

دانسته که را قیدی توضیحی » إِذا دَعانِ «لامه جمله در اینجا مطلب مهمی وجود دارد، و آن اینکه ع

دش، یعنی فراز   «مقیَّ
ِ

اع
َّ

ای افزون بر آن ندارد و تنها بیانگر این است که دهد و نکتهرا شرح می» دَعْوَةَ الد

 مخلص به
ِ

) مراد علامه از نبودِ ۴۵، ص۲ک: طباطبایی، جرسد(نطور قطع به اجابت میدعای داعی

برای بیان موضوع آمده است و شرطی » إِذا دَعانِ «در این عبارت قرآنی، آن است که جمله  ای افزوننکته

فرماید اگر که برای بیان تحقق موضوع بیاید، مفهوم(در مقابل منطوق) ندارد. براین اساس، خداوند نمی

ر کسی غیر دهم، زیرا بدیهی است که اگکسی به درگاهم دعا نکرد و اظهارنیاز ننمود، پاسخش را نمی

خدا را بخواند، لزومی ندارد خدا جواب او را بدهد، چنانکه دلیلی بر ضرورت عدم اجابت نیز وجود 

). به بیان دیگر، از شرایط استجابت دعا، اخلاص در آن، و فقط ۴۱۲، ص۹آملی، جک: جوادیندارد(ن

ا بخواند، نه غیر مرا، و نه مرا و غیر یعنی مر » إِذا دَعانِ «خدا را خواندن است، زیرا در آیه مورد بحث فرمود: 

مرا؛ یعنی خداوند فقط اجابت قسم اول را وعده داده و قسم دوم و سوم از حوزه وعده خدا خارج است، 

 اجابت می شود و دو قسم دیگرچنین 
ً
گرچه داخل در قلمرو وعید نیز نیست. بنابراین فقط قسم اول حتما

 اجابت نمی
ً
توان درخصوص دعای مخلصان، به ). بنابراین می۴۱۱مان، صشود(هنیست، نه اینکه حتما

توان حکم به ضرورت و حتمیّت مخلصان، نمیضرورت و حتمیّت اجابت حکم نمود، اما درباره دعای غیر

عدم اجابت داد؛ چنین دعایی ممکن است اجابت بشود و یا نشود؛ این از آن روست که خداوند همگان را 

هُ مند میاز فضل و توجه خود بهره
َ
ل
َ
  سازد: یَا مَنْ یُعْطِي مَنْ سَأ

ً
نا هُ تَحَنُّ

ْ
مْ یَعْرِف

َ
هُ وَ مَنْ ل

ْ
ل
َ
مْ یَسْأ

َ
یَا مَنْ یُعْطِي مَنْ ل

(مفاتیح
ً
  رجب)الجنان، دعای ماهمِنْهُ وَ رَحْمَة
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 . پیوند قرب و اجابت۶

ابت دعای بندگان از سوی ای مهم یاد نماییم و آن اینکه، علت اجدر تکمله بحث لازم است از نکته

 إِذا 
ِ

اع
َّ

جِیبُ دَعْوَةَ الد
ُ
یبٌ أ رِ

َ
ي ق إِنِّ

َ
ي ف  عِبادِي عَنِّ

َ
ك

َ
ل
َ
خداوند، قرب او به داعی است. آیه مورد بحث(وَ إِذا سَأ

اند، و دَعانِ) گویای آن است که علت قرب الهی به بندگان این است که داعیان بنده و ملک طلق وي

د و شرط دعای بندگان همان قرب خداوند به آنها است، و لازمه اطلاق اجابت قیعلت اجابت مطلق و بی

). مفاد آیه مورد بحث، اثبات وصف قرب الهی قبل از اثبات ۴۴دعا، مطلق بودن دعا است(طباطبایی، ص

فعل اجابت است. اصل دعا عبادت و عبادت مایه تقرب است و ظهور خدای سبحان به اسم مبارک قریب 

ت که داعی را مظهر خود قرار داده و او را به خداوند نزدیک سازد؛ همچنین محتوای دعا، برای آن اس

). باید ۴۰۱، ص۹آملی، جنشیند(جوادیخواسته مشروعی است که با ظهور فعل اجابت خداوند به ثمر می

ن؛ زیرا دانست قرب خداوند به بندگان، به معنای نزدیک بودن به علم و قدرت است؛ نه به مجاورت و مکا

مکان که آفریده اوست، از صفات امکانی و مادی است و خداوند از هرگونه صفت امکانی و مادی 

یبٌ نه تنها بوی تجسیم نمی رِ
َ
إِنِّي ق

َ
دهد، بلکه خود دلیل بر منزه بودن پیراسته است؛ در نتیجه عبارت ف

کنندگان یکسان نزدیک نباشد و پروردگار از مکان است، زیرا اگر خدا مکانی داشت، باید به همه مناجات

). علامه از فراز پایانی ۳۹۶شود مکانی ندارد(همان، صاز اینکه به طور مطلق فرمود: نزدیکم، معلوم می

یبٌ مُجِیب ۶۱آیه  رِ
َ
ي ق  رَبِّ

َّ
، با عنایت به وصف قریب و مجیب، چنین نتیجه گرفته است که سوره هود: إِن

اندرکار ربیت او و تدبیر امر حیات او است و هیچ سببی از اسباب دستخداوند قائم به امر خلقت آدمی و ت

دهد و عالم، استقلالی از خود ندارد، بلکه خدای تعالی است که اسباب را به این سو و آن سو سوق می

سازد؛ بنابراین، این خداست که بین انسان و نیازهایش و بین اسباب دخیل در آن نیازها حائل و روانه می

تر از اسباب خواهد بود؛ در نتیجه، وقتی او ها نزدیکه است و وقتی چنین باشد، خود او به انسانواسط

 اجابتنزدیک
ً
، ۱۰کننده و پاسخگوی ما نیز همو خواهد بود(طباطبایی، جتر از هر چیز به ما است، لزوما

برای اجابت دعا،  آید، بدیهی است). وقتی از قرب خدای مجیب به بنده داعی سخن به میان می۴۶۳ص

را  قرب داعی به خداوند هم لازم است. برای رسیدن به این قرب، باید دعوت الهی برای پذیرش ایمان

ای دین معتقد شد و به دستورهای اخلاقی، فقهی و حقوقی آن ) و به مبانی پایه۱۹۳عمران:پاسخ داد(آل

  گردن نهاد. 

  

  



  201       » رهیافت قرآنی علامه طباطبایی در تبیین مفهوم اجابت دعا« 

 حسن سجادي پور، محمدجواد دکامی، اکبر عروتی موفق، محمدعلی ایزدي

  گیرینتیجه

أله دعا، موضوع اجابت نقشی غایی و محوری دارد. از دیگر سو، در میان ابعاد و جوانب مختلف مس

برای هر حادثی مادی که در هستی خود به خداوند استناد و نسبت دارد، مجرایی مادی و طبیعی وجود 

رسد. با این وجود، خداوند مقهور نظام اسباب و وسائط دارد که فیض الهی از آن طریق به آن موجود می

تعالی است. این دهای سببی بین موجودات مانند خود موجودات، مِلک خداینیست و تمامی پیون

ای در نظام سببی نیز مطیع و منقاد پروردگار هستند. پرسشی که مطرح شد این بود که با پیوندهای شبکه

ه های قرآنی مبنی بر ترغیب بندگان به دعا و وعده اجابت خواسته آنان، چرا دعای داعیان هموار وجود گزاره

رسد؟ برای پاسخ به این سؤال تحلیل خاستگاه دعا و رویکرد انسان داعی و بدون تخلف به اجابت نمی

کند: دعای فطری(قلبی) و ضروری است. علامه در واکاوی موضوع اجابت دعا، از دوگونه دعا یاد می

تری دارد؛ و عمیقدعای توهّمی(زبانی) که هر یک خاستگاه و حکمی دارد. فطری بودن دعا، لایه معنایی 

آن اینکه هرگاه دعا از سر نیاز حقیقی و نه نیازنُمایی اظهار شود، اجابت خواهد شد. ولی در بسیاری موارد، 

 نیاز او نیست ولی او آن را نیاز خود می
ً
پندارد. حقیقت اصل نیاز داعی، ریشه در حقیقت ندارد و اساسا

گر قیقی خود را طلب کند. دعایی که در آن نیایششود که نیایش کننده مصلحت حدعا وقتی محقق می

مایه هلاکت خود را بخواهد، ظاهری است نه حقیقی. پس ملاک اجابت، زبان قال نیست، بلکه ملاک 

کند. یعنی خواست زبانی باید با طلب اجابت آن چیزی است که وجود و جان داعی آن را طلب می

. از سویی دیگر،  آدمی نباید به زبان از خداوند درخواست اش تطابق داشته باشدوجودی او و نیاز حقیقی

اش مؤثرند. انسان تا کند، و در دل، همه امیدش به اسباب و یا امور وهمی باشد که به خیال او در زندگی

ها نرهد، و به مؤثر حقیقی نگراید و کلید وقتی روی از پرستش اسباب برنتابد، و از نگاه استقلالی به سبب

نشیند. بنابراین هرگاه برای داعی مخلص، ا در کف قدرت او نبیند، دعایش به هدف اجابت نمیاجابت ر 

انقطاع از اسباب و وسائط حاصل شد، اجابت دعای او قطعی است، ولی اگر انقطاع نبود و توجه به اسباب 

د. به تعبیر دیگر، در میان بود، اجابت منتفی است و یا اینکه حداکثر، امکان تحقق (و نه ضروت تحقق) دار 

توان حکم به ضرورت و حتمیّت عدم اجابت داد؛ چنین دعایی ممکن است اجابت بشود و درباره آنان نمی

  یا نشود 
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